
ابوشهرزاد قصه گو کدخدا فريدون
(قسمت ششم)(قسمت ششم)صبت و

به چشم بهم زدني اهالي دورآباد جلوي خانه كدخدا جمع 
شدند. كدخدا گفت: شورش را درآوردي برزو!

ــي معركه راه مي اندازي؛ يك روز   هر روز با يك دروغ
آينه كدخدا نادر، يك روز روغن سبيل كدخدا نادر، يك 
روز دستمال كدخدا حشمت، يك روز گرز كدخدا رستم. 

حالا هم...
ـ كو؟ كجاست؟ ببينم. بدهيدش به من. 

ــار زد و جلو آمد: كو برزو  ــه كدخدا دورآبادي ها را كن نن
خان؟ وصيت پدر نور به قبرم كجاست؟

برزو پوست لوله شده را بالا گرفت: ايناهاش.
ـ بده.

ــردم. بايد توي  ــودم پيدايش ك ــود، خ ـ اهِكي،  نمي ش
گنجينه بماند.

 ننه كدخدا زد زير گريه: فقط چند تا ماچ...
ـ باشد، باشد، ولي دست خودم. 

ــش را گرفت. ننه  ــاز كرد و محكم بالا و پايين ــه را ب لول
ــت را يك يك ماچ  ــته روي پوس كدخدا خط هاي نوش

كرد. 
ــاوري. وصيت كدام  ــو چقدر زودب ــدا داد زد: ننه ت كدخ
است؟ چه وصيتي است كه كدخدا فريدون نور به قبر به 
ــته.  هيچ كس نگفته. هيچ كس تا حالا ازش اطلاع نداش
ــط دور آباد دفنش  ــكي معلوم نيست چه وقت وس يواش

كرده! 
ــتمال بيني اش را پاك كرد و گفت: باز  ننه كدخدا با دس

خسّت به خرج دادي؟
ــه بابا بزرگ روي  ــا آهو كجا بود ك ــه، اين طرف ه ـ نن

پوستش بنويسد؟!
ـ شايد يك وقتي رفته بوده شهر براي خودش آورده

ـ كدخدا فريدون توي عمرش شهر را نديده بود!
ـ نديد بديد خودتي، بي ادب... اصلاً شايد پادشاه هايي از 
ــكش  چين و ماچين به ديدنش مي آمدند و برايش پيش

مي آوردند.
ـ ها؟!

قربان پرسيد: حالا چي گفته؟ 
ــفارش بدهيم وصيت كدخدا حشمت  ـ برزوخان، اگر س

هم مي آوري؟
ــب؛ وصيت  ــر اصل مطل ــتگي دارد. خب. برويم س بس

كدخدا فريدون. 
دوباره پوست لوله شده را باز كرد. جلوي صورتش گرفت 
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ــروع به خواندن كرد: اين جانب كدخدا فريدونم كه  ــروع به خواندن كرد: اين جانب كدخدا فريدونم كه و ش و ش
ــريف  ــت، خطاب به اهالي ش ــريف اين هم وصيت نامه ام اس ــت، خطاب به اهالي ش اين هم وصيت نامه ام اس
ــي كه به اين  ــاد. اولش معلوم كنم: لعنت بر كس دورآب
وصيت نامه شك كند. لعنت همه ي كدخداهاي دورآباد؛ 
ــد بد... اما وصيت: اول اين كه كدخدا  از آن لعنت هاي ب
ــراد از طرف كدخدا  ــي از طرف من به م ــزار پاپاس ده ه
ــور به قبر،  ــن از آن كدخدايِ ن ــمت بدهد. چون م حش

دستي قرض گرفته ام.
كدخدا گفت: اين ديگر چه نوع وصيت كردني است؟!كدخدا گفت: اين ديگر چه نوع وصيت كردني است؟!

ننه كدخدا با بغض گفت: مي خواهي تن كدخدا فريدون ننه كدخدا با بغض گفت: مي خواهي تن كدخدا فريدون 
بلرزد؟ بده ديگر! اگر نمي دهي دار و ندارم را مي فروشم بلرزد؟ بده ديگر! اگر نمي دهي دار و ندارم را مي فروشم 

تا قرض بابام را بدهم. تا قرض بابام را بدهم. 
ــت زنده  ــت مي گويد كدخدا؛ خوب نيس ــت زنده مراد گفت: راس ــت مي گويد كدخدا؛ خوب نيس مراد گفت: راس
ــرده زير دِين  ــت م ــرِ دين مرده برود. خوب هم نيس ــرده زير دِين زي ــت م ــرِ دين مرده برود. خوب هم نيس زي

مرده بماند. مرده بماند. 
كدخدا داد زد: تو ساكت باش. كدخدا داد زد: تو ساكت باش. 

مراد زير لب گفت: سند دارم.مراد زير لب گفت: سند دارم.
ــرزو خواند: دوم اين كه كدخدا پنج  ــرزو خواند: دوم اين كه كدخدا پنج ب ب
ــي از طرف من به قربان  ــي از طرف من به قربان هزار پاپاس هزار پاپاس
ــي پيش به  ــش را خيل ــد. قول ــي پيش به بده ــش را خيل ــد. قول بده
كدخدا رستم داده بودم. مرد است و كدخدا رستم داده بودم. مرد است و 

قولش ولي عمرمان كفاف نكرد. قولش ولي عمرمان كفاف نكرد. 
ــر مردانگي كني و  ــت: كدخدا اگ ــر مردانگي كني و قربان گف ــت: كدخدا اگ ــر مردانگي كني و قربان گف ــت: كدخدا اگ قربان گف
ــود. مي داني  ــي خوب مي ش ــي كه خيل ــود. مي داني بده ــي خوب مي ش ــي كه خيل ــود. مي داني بده ــي خوب مي ش ــي كه خيل بده

چقدر گرفتارم؟چقدر گرفتارم؟
كدخدا فرياد زد: مرد ناحسابي مگر من آن موقع كدخدا كدخدا فرياد زد: مرد ناحسابي مگر من آن موقع كدخدا 
بودم كه كدخدا فريدون بگويد؛ كدخدا اين 

قدر بده فلاني، اين قدر بده بهماني.
ــر بلند كرد و به كدخدا و بقيه نگاه  ــاكت شد. س ــر بلند كرد و به كدخدا و بقيه نگاه برزو س ــاكت شد. س برزو س
كرد. قنبر به حرف آمد: كدخدا، جان خودم تو كدخدا به كرد. قنبر به حرف آمد: كدخدا، جان خودم تو كدخدا به 
ــر تا پايت مي ريزد. كدخدايي  ــر تا پايت مي ريزد. كدخدايي دنيا آمدي. كدخدايي از س دنيا آمدي. كدخدايي از س
ــش گرفت و  ــت جلوي دهان ــته... برزو دس ــش گرفت و فقط شايس ــت جلوي دهان ــته... برزو دس فقط شايس
گفت: راست مي گويد. من در تحقيقاتم شنيدم از همان گفت: راست مي گويد. من در تحقيقاتم شنيدم از همان 

بچه گي به تو كدخدا مي گفتند. مگر نه، ننه كدخدا؟!بچه گي به تو كدخدا مي گفتند. مگر نه، ننه كدخدا؟!
كدخدا گفت: من به گور بابايم... و نگفت.كدخدا گفت: من به گور بابايم... و نگفت.

 ننه كدخدا گفت: اِ اِ اِ...
 يعني فكر مي كند و بعد گفت: دروغ چرا؟ يادم نمي آيد.

ــت. معرفت مهم است. بقيه اش را  مراد گفت: مهم نيس
بخوان. 

ــوم قول داده بودي براي ننه ات يعني  برزو ادامه داد: س
دخترم چند سرويس طلا بخري.

ننه كدخدا گفت: اين يكي يادم هست. 
ـ كِي ننه؟!ـ كِي ننه؟!

ننه كدخدا گفت: بخوان بقيه اش را بخوان.
ــت كرده  ــه به من ثاب ــه تجرب ــر اين ك ــت آخ ـ و وصي
ــت هر  ــت براي بهتر چرخيدن امور دورآباد بهتر اس اس
ــته  كدخدايي چند صباحي كدخدايي كند و بعد بازنشس
ــت جوانان با كفايت و تازه نفسي  ــود و امور را به دس ش
مثل برزوخان بدهد. اين طوري هم آمار بيكاري كاهش 

پيدا مي كند هم...
كدخدا به سمت برزو حمله ور شد.

ــد و گفت: نخير، نخير، قرارمان  ــلام بالا و پايين پري  غ
اين نبود!

ــت قنبر پنهان  ــان و قباد كدخدا را گرفتند برزو پش  قرب
شد. 

ــدر» قبل از  ــفيد، كلمه «پ ــم س ــدر گفت:  اي چش صف
برزوخان را جا انداختي!

كدخدا داد زد: فلان فلان شده تو آن موقع كجا بودي؟! 
بابايت زمان كدخدا فريدون روي چهار دست و پا بابايت زمان كدخدا فريدون روي چهار دست و پا 

راه مي رفت و مي گفت: تيب دميني.راه مي رفت و مي گفت: تيب دميني.
ــت قنبر خواند: راستي  برزو از پش
ــك روز كه  ــادم رفت بگويم. ي ي
تازه صفدر كوچولو به دنيا آمده 
بود پدرش به من گفت: كدخدا 
ــما بركت دارد.  فريدون دهان ش
ــم بچه اين صفدر  ــت دارم اس ــم بچه اين صفدر دوس ــت دارم اس دوس
ــما بگذاريد و من هم  ــو را ش ــما بگذاريد و من هم كوچول ــو را ش كوچول
ــد  ــرزو كه وقتي بزرگ ش ــد گفتم: ب ــرزو كه وقتي بزرگ ش گفتم: ب
ــود  ــان و بش ــد برزوخ ــش بگوين به

كدخدا.
 كدخدا دوباره به طرف برزو حمله كرد باز قربان و قباد 

نگهش داشتند.
 قباد سر برگرداند: بس كن برزو.

ــد قول دادي اگر كدخدا  ــر برگرداند. يادت باش  قنبر س
شدي من بشوم نخست وزيرت.

غلام بالا و پايين پريد: نخير، نخير، قرارمان اين نبود. 
نعمت گفت: معلوم شد كدخدا فريدون خيلي بي معرفت 

بوده پس چرا براي ما وصيتي نكرده... آخ!
ــم بقيه اش  ــورد فكر كن ــر از اولين م ــت: غي ــراد گف م

خالي بندي است. 
ــرزو... هر كس  ــم: جوانان مثل ب ــت: من گفت برزو گف
ــد رأي مي گيريم هر  ــد خودش را نامزد كند. بع مي توان

كس رأي آورد مي شود كدخدا.
صفر گفت: بد فكري هم نيست.

ننه كدخدا جيغ زد: نمك نشناس ها چند نفر به يك نفر. 
كرامت گفت: مگر تا حالا كدخدا چطور انتخاب مي شده. 

مگر نه اين كه اتفاق نظر اهالي دورآباد بوده.

صفر گفت: درست است ولي رأي گيري مثل آنهايي كه صفر گفت: درست است ولي رأي گيري مثل آنهايي كه 
توي جعبه جادو نشان مي دهند حالش بيش تر است. 

ــه زمين كوبيد:  ــت و ب ــر برداش كدخدا كلاهش را از س
ــه طرف دروازه  ــي خودتان و راه افتاد ب ــي ارزان كدخداي

دورآباد. هر چقدر صدايش زدند برنگشت.
ــال من راه  ــت: چرا دنب ــك دروازه دورآباد برگش  نزدي

افتادي؟ تو تا دورآباد را نابود نكني دست برنمي داري؟
ـ من... منظور... سوءتفاهم...

ــنگ قلم پايت  ــر دنبالم راه بيفتي با همين قلوه س ـ اگ
را مي شكنم.

ــنگ گنده اي از زمين برداشت. ما كه  خم شد و قلوه س
ابوشهرزاد باشيم از ترس دو سه قدم عقب رفتيم.

ــار دروازه دورآباد و ما با  ــت تا كن ــدا راه افتاد. رف  كدخ
فاصله اي بيش تر به دنبالش.

ــم و كاغذ به  ــت. ما هم قل ــا روي صخره اي نشس  آنج
ــتيم و او را زير نظر گرفتيم. از  ــت روي زمين نشس دس
دور آباد  صداهاي نامفهومي به گوش مي رسيد. كدخدا به 
نقطه اي خيره شد و زير لب چيزهايي گفت. اما حيف كه 
فاصله مان زياد بود و نمي شنيديم. در ضمن مي ترسيديم 
ــنگ هنوز توي دستش  جلو هم برويم. چون آن قلوه س
بود. ناگهان در مقابل مان، چند صد قدم دورتر از كدخدا 
چيزي تكان خورد. چيزي سفيدرنگ... دقت كرديم ولي 

باز ندانستيم آن چيز سفيد رنگ چيست.
 به كدخدا نگاه كرديم او هم متوجه شده بود و ما هر چه 
ــت. حالا  ــت يا كيس دقت مي كرديم نمي فهميديم چيس
ديگر هيئت يك آدم معلوم بود. نزديك تر شد. كدخدا از 

جا پريد: بابا، بابا، باباجان.
ــس بهت گفتم.  ــم مو درآورد از ب ــا و زهرمار. زبان ـ باب

كدخدا شدي ولي آدم نشدي. 
ــت،  ــه، ابروهاي پر پش ــوش در رفت ــبيل هاي از بناگ س
ــوخته، سينه ستبر، بازوان گره خورده، صداي  صورت س
ــپيد. كدخدا نادر كه اين  ــراپا س كلفت، در يك لباس س

باشد، كدخدا رستم چي بوده؟!
ــودش را توي بغل  ــش دويد. خ ــه طرف باباي كدخدا ب

كدخدا نادر نور به قبر انداخت. 
ــد... خدا... نادر...  ــيد ك ـ بابا... هاي هاي هاي... مي بخش

نور... به قبر... هوي هوي هوي...
ـ خجالت بكش پسر... مرد كه گريه نمي كند. 

ــر... نمي دانيد... اوهو اوهو اوهو... چه بلايي... اوهو  ـ آخ
اوهو اوهو... سرم آوردند. 

چرا نمي دانم بابا...
ـ بابا و... هيچي. بگو كدخدا.

ــختي كشيدن، حرف  ــختي كشيدن، حرف ـ كدخدايي يعني همين. يعني س ـ كدخدايي يعني همين. يعني س
ــدن، گره از كار مردم  ــنيدن، اعصاب خرد ش ــدن، گره از كار مردم نامربوط ش ــنيدن، اعصاب خرد ش ــدن، گره از كار مردم نامربوط ش ــنيدن، اعصاب خرد ش نامربوط ش
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ــتن و قليان  باز كردن. خيال كردي كدخدايي فقط نشس
پك زدن...

ــنيدم  ــد دور و برش را نگاه كرد: ش ــاكت ش يكدفعه س
ــاره قليان ها را از چايخانه ها جمع كردند گفتند انگار  دوب

غير بهداشتي است.
 اين كيه زاغ سياه ما را چوب مي زند؟

ــدان قروچه اي كرد و  ــت. دن  كدخدا به طرف ما برگش
گفت: نصف مصيبت ها كه نه؛ بلكه همه مصيبت ها زير 

سر همين است!
 يك آدم دو بهم زن، فضول، خيالباف...

 كدخدا نادر گفت: يكدفعه بگو ابوشهرزاد خودمان است.
ـ اِ، شما هم ابوشهرزاد را مي شناسيد.

ـ آره بابا... 
ـ كدخدا.

ـ آره كدخدا، مرده ها هم از دستش امنيت ندارند.
ــادر برد و پچ  ــرش را نزديك گوش كدخدا ن ــدا س كدخ

پچ كرد. 
ــدي زد و گفت: نه، بابا  ــر تكان داد. لبخن كدخدا نادر س

خشونت كار خوبي نيست.
ـ كدخدا.

ــم قصد بدي ندارد.  ــدا... اين بنده خدا ه ـ خوب، كدخ
ــت. قصه مثل ضرب المثل مي ماند. گفته  نيتش خير اس
ــزي ياد بگيرند.  ــود تا ديگران عبرت بگيرند، چي مي ش
ــاد دارد، كم كم بدون  ــنده اعتق خلاصه چيزي كه نويس
ــوند توي مغز خواننده ها فرو  اين كه خودشان متوجه ش

مي كند. 
ــه كمي از همان  ــت گرچ ــهرزاد هم آدم بدي نيس ابوش

چيزهايي كه تو گفتي هست. 
ــوده  ــتيم راحت و آس ــاد؟ ما كه داش ــرا دورآب ــر چ ـ آخ

زندگي مان را مي كرديم. 
ــت. آدم كسل مي شود.  ـ يكنواختي هم زياد خوب نيس
ــش را به همه ي مردم  ــالا بد كرده دورآباد و كدخداي ح

دنيا معرفي كرده؟!
ـ همه ي مردم دنيا؟!

ـ حالا همه نه، چند نفري كه مي شناسند. 
ــي فكر كرد: بابا، كدخدا  ــر به زير انداخت. كم كدخدا س
ــدازه ي همه ي عمر  ــته ام، اين چند وقت به ان نادر خس

كدخدائيم ماجرا از سر گذراندم.
 كدخدا نادر لبخند نمكيني [!] زد و گفت: خوش به حال 
ــق ماجراجويي  تو. زمان ما كه اين چيزها نبود. من عاش

هستم. 
ــي به دور آباد  ــاره نگاهي به ما كرد و نگاه كدخدا دوب
ــر  ــيد. س كه هنوز صداي هياهو از آنجا به گوش مي رس

برگرداند.
 حالا با اين الَم شنگه اي كه راه افتاده چه كار كنم؟ 
ـ هيچ، عين خيالت نباشد... مگر نمي گويي خسته ام؟

ــتراحت كن. كدخدا يك وري نگاهش كرد. يعني منظورت را نفهميدم.  ــين و اس  برو توي خانه بش
راستش ما هم منظور كدخدا نادر نور به قبر را نفهميديم.

 بلند شديم و ايستاديم تا بهتر حرف هايشان را بشنويم. اما كدخدا نادر سر بيخ گوش كدخدا گذاشت 
ــر تكان داد حرف هاي كدخدا نادر تمام شد. كدخدا  و پچ پچ كرد. كدخدا هم لبخند نمكيني زد و س
ــد گفت: شما هم  ــد، پس من برمي گردم و انگار يادش آمده باش ــيد و گفت: باش نفس عميقي كش

بفرمائيد برويم منزل. 
كدخدا نادر نور به قبر گفت: نه من بايد برگردم تا همين جايش هم نبايد مي آمدم. اصرار ابوشهرزاد 
ــراغ مان نيامد. لااقل بعد از  ــنده ها س ــود. من هم قبول كردم گفتم تو زندگي مان كه از اين نويس ب

مرگ مان توي يك داستان نقش... چي بود... آها ايفا كنيم. درست گفتم.
ولي اين طور كه خيلي بد مي شود يك چايي مي خوردي. يك قليا...

نه، نه باز يك چايي مي خوردي برمي گردي.
ـ ممنون بابا، نه كدخدا.

ـ ننه اگر بفهمد ناراحت مي شود.
ــه چشم نگاه  ــت. از گوش ــم بس ــم بر لبان كدخدا نادر نور به قبر تجس ــنيدن كلمه «ننه» تبس با ش
ــقانه اي به سمت دورآباد انداخت. آه سوزناكي از عمق سينه كشيد و گفت: هواي «ناز بانو» را  عاش
داشته باش. اذيتش نكني ها. كمي اعصاب خردكن هست ولي خب غر زدن ها و بهانه گرفتن هايش 

هم مليح است. دلم برايش تنگ شده. نمي دانم چرا اين همه دير كرد! قرارمان اين نبود!
ــم و ابرو به ما اشاره كرد تا بالاخره كدخدا نادر نور به قبر از حال و  ــرفه كرد و با چش كدخدا كلي س

هواي خودش بيرون آمد.
خوب ديگر من بايد برگردم. تو هم برگرد دورآباد. اهالي به تو احتياج دارند. 

ــد و در جهت مخالف هم به راه افتادند. كدخدا چند قدم يك بار  ــدا از هم خداحافظي كردن دو كدخ
ــتمال اشك هايش را پاك مي كرد. ما هم تا كدخدا نادر  ــت و عقب را نگاه مي كرد و با دس برمي گش
ــده بود. بدو بدو  ــتاديم و نگاهش كرديم. به خود كه آمديم كدخدا هم از اين ور دور ش ــد ايس دور ش

خود را به دورآباد رسانديم.
كار به فحش و كتك كاري كشيده بود. هر كسي يقه ديگري را گرفته بود يا مي زد يا مي خورد. در 

هر صورت ناسزا مي  گفت.
اما كدخدا بدون توجه به جار و جنجال مستقيم راه خانه را گرفت. به چند نفري هم كه متوجه اش 

شدند و صدا كردند اعتنا نكرد. داخل خانه شد و در را پشت سرش بست...
ادامه دارد...

ش ١١٧
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